
 205/   اجتماعي ارتباط عرفان متصوفه با سياست و قدرت در ايران عصر مغول- بررسي تاريخي

  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                           2/12/1399:تاريخ دريافت
  1402 پاييز، 77 ، شمارهبيستمسال                                        10/2/1400:تاريخ پذيرش
   مقاله پژوهشي

  در ايران عصر مغول اجتماعي ارتباط عرفان متصوفه با سياست و قدرت -بررسي تاريخي

  1 مهدي جانعليان

  چكيده
 اجتماعي عرفان متصوفه با سپهر سياسـت        -رو، درصدد واكاوي نوع مناسبات سياسي     پژوهش پيش 

در اين چارچوب با روشـي تحليلـي و تـاريخي           . و قدرت سياسي در ايران تحت حاكميت مغول است        
آيـا  پرسش مهم اين است كـه       . دهدميرارم را مورد كنكاش ق    1500م تا   1200هاي  بازة زماني ميان سال   

 بـا سـلاطين و امـراي مغـول وارد مناسـبات همگـرا و                ه در شرايط دشوار تاريخي فوق،     عرفان متصوف 
شـود كـه    مـي آورد؟ در پاسخ بيـان    كم انزواگرايانه روي  ، يا دست  ي يا به روابط واگرا و تقابل       شد يتعامل

ها با منزلت  جايگاه ساحران و بعضي باورهاي مغولشكلي ساختاري ميانروحيات متساهل مغولان، هم
بخشي به  ت سخت به اقتدار از طريق مشروعيت      هاي متصوفه، و نياز مغولان به تبديل قدر       عرفا و آموزه  

مشاوره سياسي سلاطين مغول     اخذ   هاي مالي و حتّي گاهي     باعث توجه، احترام، كمك    قدرت، مجموعاً 
اتكـاي قـدرت روحـاني،      هـاي صـوفي  بـه        موقعيتي، برخي طريقت  در چنين   .  پيران متصوفه گرديد   از

-بخشي به نظام سـلطنت سـكولار حـاكم مـي          و دانش خود، به همكاري و مشروعيت       قدرت انضباطي 

همچنـين،  . شـدند گـردان نشيني از همگرايي با قدرت سياسـي روي       پرداختند؛ اما گروهي ديگر با زاويه     
گرفتنـد كـه   ي قرارقدرت روحاني، قدرت انضباطي، و دانشتأثير مغول، تحت ) حكومت(قدرت سياسي   

ها از بالا بـه پـايين،   تنمراتبي قدرت، قدرت نه  بنابراين در شبكة روابط سلسله    . ددر يد عرفان متصوفه بو    
منزلة كانوني براي اعمـال     ها به  خانقاه در جريان بود و   )  نابرابر صورتگرچه به (ين به بالا هم     بلكه از پاي  
  . شوندميدرت انضباطي عرفان و صوفيان ظاهراني و ققدرت روح

  :  كليديگانواژ
  .، ايران عصر مغول، قدرت روحاني، قدرت انضباطيتصوف و صوفي، عرفان
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  :پيشگفتار

شـد، امـا قتـل      ها با استقبال اهل تسنن مواجه     ها توسط مغول  عام آن گرچه نابودي اسماعيليان و قتل    
از ايـن برهـة تـاريخي بـه بعـد، مناصـب             . طح نظري برايشان يك فاجعه بود     ها، دستكم در س   خليفه آن 

قدرت سياسي در بخش عظيمي در جهان اسلام و ايران نه با تأييد خليفه و در چارچوب گفتمان ديني،             
امـا رخنـة    . گرديـد ان جانشينان چنگيزخان مغول منتقل    هاي خوني و در مي    بلكه از طريق نسب و قرابت     

مردان مغول در اواخر لام در هيأت حاكمة مغول، پس از بروز جنگ قدرت در ميان دولت     آرام گفتمان اس  
ن سـلطنت گيخـاتو و فرمـانروايي    در دورا» بحران هويت و مـشروعيت «خان و تكوين  حكومت ارغون 

هـا، اعـم از   در چنـين فـضايي، مجـالي بـراي مـسلمانان و اوليـاي دينـي آن               . خوردچندماهة بايدو رقم  
ه  . تدريج جايگاه سياسي و اجتماعي خود را بازيابند      عرفا و مشايخ پديدارگشت تا به     وحانيون و   ر خاصـ

هـاي  مثابة يكي از كانون   دي از حيات خود را در آناتولي به       هاي زيا در دوران زمامداري گيخاتو كه سال     
هبي بـود و از ديـدگاهي متـساهل و تهـي از تعـصبات مـذ              كـرده كز عرفا و پيران صوفيه سپري     مهم تمر 

نقـل از   مشكور، به . (شدلمان و پيران طريقت متصوفه فراهم     آفريني علماي مس  برخوردار بود، بستر نقش   
خـان، وي اسـلام آورد و در حكومـت ايلخانـان اسـلام               در حكومـت غـازان     نهايتاً) 92: 1382عباسي،  

يافتترسمي.  
امعة متمـدن ايـران تاختنـد و         ايلي و بدوي بودند و هنگامي كه با قهر و غلبه بر ج             ي جماعت مغولان

ها ناگزير بودنـد در     آن. گشتند، براي تداوم حكومت خود نيازمند كسب مشروعيت سياسي بودند         حاكم
 ـ            د تـا لاجـرم بـه    جهت ثبات سياسي حاكميت خود، قدرت سخت نظامي خود را با مـشروعيت بياميزن

شـدند كـه در عرصـة       صوفي متوسل به شيوخ   براي تحصيل اين مهم، مغولان      . يابنددست» اقتدار«نوعي  
چه، با عنايت به نفوذ پيران خانقاه در افكار عمـومي           . اجتماعي و مذهبي آن دوران دست بالا را داشتند        

د حاكميت شاهان مغول، صوفيان بـه شـكل         قت مبرهن است كه در صورت عدم تأيي       آن عصر، اين حقي   
نقل از محمـدي و املـشي و سـلطاني،          ف،  بياني، ال . (آمدندميمن خطرناكي براي مغولان مهاجم در     دش

از پايين به بـالا و از       (گيري جرياني دوسويه    سان در شبكة روابط قدرت شاهد شكل      بدين) 142: 1397
رم، قدرت سياسـي حكومـت مغـول        در رأس ه  . مراتبي و هرمي هستيم   در ساخت سلسله  ) بالا به پايين  

ست كه با توجـه بـه   هاشايخ صوفيه، عرفا و مريدان آن   ليك ابعاد ديگر هرم عمدتاً در اختيار م       . داردقرار
حقيقت، به اتكاي تـسلط  / قدرت روحاني، قدرت انضباطي، و كارگزاري بخش مهمي از نظامات دانش          
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-رابطة متقابل و دوري، ميان اين ابعاد و منابع قدرت با رژيـم            . كنندميآفرينيخود بر باطن آدميان نقش    

 حكومت را در ايران عصر مغول مناسبات عرفان متصوفه و سياست وحقيقت، شمايل كلي / هاي دانش
  .استمزبور هدف پژوهش حاضر قرارگرفتهدهد و واكاوي مناسبات ميشكل

  :لهأبيان مس

 اجتماعي با عرفـا     -يها به تعريف مناسبات سياس    از جمله تطورات عجيب تاريخي، ناگزيري مغول      
نكته غريب ديگر، حضور    .  روية خشن برخاسته از آن است      رغم داشتن فرهنگ ابتدايي و    و صوفيان، به  

-رغم توصيه بـه گوشـه     اه حكومت مغول و تعامل با آن، به       جرياناتي از عرفان متصوفه در بارگاه و درگ       

هاي كلاسيك در علوم سياسـي در بـاب         قدر مسلم، نظريه  . گريزي در قاموس عرفان است    نشيني و دنيا  
در . تفي در جهت تبيين و تحليل نكات غريب تاريخي مطروحـه اس ـ           قدرت، فاقد بار نظري لازم و كا      

راندن پديدة قدرت از دايرة تنگ ساختار سياسي و بسط قدرت در سرتاسـر              نقطه مقابل، فوكو با بيرون    
اينكـه  : دهـد ميدستدهي به مسئله تحقيق حاضر به     ماعي، امكان مناسبي را براي پاسخ     شبكة روابط اجت  

 -با سلاطين و امراي مغول در شبكة روابط قدرت نشـست و مناسـبات تـاريخي               روابط عرفان متصوفه    
رو بـدون   است؟ در اين چـارچوب، پـژوهش پـيش      و تحليل  تعريفاجتماعي ميان اين دو چگونه قابل     

پـردازد كـه مغـولان در        اين واقعيت مي   هاي تاريخي شود، به كاوش در     نگارياينكه بخواهد وارد واقعه   
بودنـد و در  كردنـد، غافـل   مـي سبب ماهيت قدرت، از تبعات آنچه سياسي خود، بهفرايند اعمال قدرت 

 بـه   ها در آگاهي از بـاطن و اذهـان آدميـان، خـود            واسطة كرامات عرفا و توان آن     هايي به  در برهه  نتيجه
  . شدندسوژة منقاد پيران خانقاه بدل

  يشينه پژوهشپ

-بـه نگـارش ولـي     » فيان عصر ايلخانان  يشه صو بررسي رابطه تسامح و قدرت سياسي در اند       «مقالة  

ي اجتمـاعي در گفتمـان       يـك تئـور    مثابـه  تحليل گفتمان به مقولة تسامح به      محمد احمدوند، با رويكرد   
از منظر نويسنده جايگاه والاي تسامح ديني و مدارا با ديگران در انديـشه عارفـان و                 . دپردازميعرفاني  
هـاي قـدرت در عـصر    شد كه معادلات سياسي و اسـتراتژي هن هنگامي با پذيرش اجتماعي همرا    صوفيا
تفاوتي مغولان ملحد نسبت به اديان مختلف، اعتقـاد       بي. آوردن  بستر مساعدي را براي آن فراهم       ايلخانا
يتـي از  هـاي بـزرگ جمع   هر ديني در حق خان بـزرگ و جابجـايي         بخشي دعاي اتباع، از     ها به اثر  مغول

ع فـرق اسـلامي و      هاي قدرت در آن عصر است كـه نـزا         سي و استراتژي  هاي معادلات سيا  لفهجمله مؤ 
ن عرفا و صوفيان    در اين ميا  . نمود روحيه تسامح و مدارا را جايگزين      زد، و اديان الهي و غيرالهي را كنار     

  . نمايندميهاي خود پيداگرفتن از عالم كثرات، موقعيت هژمونيك در بسط نظرگاهدر نتيجه ارتفاع
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زبـان عرفـان و قـدرت در    «عنـوان  حمدرضا تاجيك در مقالة ديگري تحت  حمدوند و م  محمد ا ولي
-دانش ميشل فوكو مي   / شناختي ويتگنشتاين و نظرية قدرت    هاي زبان با تأسي به تئوري   » عصر ايلخانان 

 و تعـدي بـه      ستيزيزي، عادت گريهاي اصلي زبان عرفان چون عقل     كوشند با بررسي مهمترين شاخصه    
سي مستقر مورد تأويل و     هاي سيا هاي زباني را با قدرت    يك از اين ويژگي   زآميزي، رابطة هر  تابوها و را  
  .دن دهتحليل قرار

مقولـة  ( ابعـاد رابطـة صـوفيان         به يكي از   الذكر، صرفاً تمركز پژوهش حاضر برخلاف دو مقالة فوق      
 مواجهـه بـا    با اصحاب قدرت سياسـي معطـوف نيـست و مناسـبات پيـران خانقـاه در                )  يا تسامح  زبان

در اين راستا در    . كاودسلاطين مغول را در كليت آن و در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسئله مي              
تحقيق حاضر به سه جريان متضاد همگرا، واگرا و انزواگرا در چكاد عارفان و صـوفيان در مواجهـه بـا         

 غايـب   ر دو پژوهش قبلـي كـاملاً      شود كه اين مباحث د    ميز منابع جديد اشاره   قدرت حاكم با استفاده ا    
حـاني و   رو كـه در آن از مفـاهيمي همچـون قـدرت رو            همچنين چارچوب تحليلي تحقيق پيش    . است

  . سازدميشده، متمايز از دو پژوهش گفتهاست، اين تحقيق را كاملاًشدهقدرت انضباطي استفاده
پورمحمدي املشي، و محسن نوشته ذكراله محمدي، نصراله » تاثيرات هجوم مغول بر تصوف«مقالة 

. گـذارد ميبحثنفي هجوم مغول بر تصوف را به      سلطاني نيز از ديگر آثاري است كه تأثيرات مثبت و م          
تنهـا تـصوف را بـه مرجـع عـوام در گريـز از               شود كه تهاجم مغولان به ايـران نـه        ميدر مقالة فوق بيان   
 نخبگان  يران و خارج از ايران را نيز ملجأ       بخشيد بلكه مناطق دور از دسترس ا      ي ارتقاء فشارهاي اجتماع 

جه مردم و دولتمـردان     در اين برهة تاريخي تصوف از دو منظر مورد تو         . دفرهنگي و بزرگان صوفي كر    
رو برخلاف مقالـة فـوق      پژوهش پيش . بخشي به ساختار قدرت و تسكين آلام اجتماعي       مشروعيت: شد
يشل فوكو و چارچوب تحليلي خاص خود براي تبيين و هاي تاريخي از نظرية مبخشي به دادهانتظامدر 

رو به تأثير هجوم نقطه تمركز پژوهش پيش   . استكردهت مغولان و اصحاب خانقاه استفاده     تحليل مناسبا 
 تأثير و تأثر متقابـل قـدرت سياسـي مغـول بـا         به كندوكاو در   مغول بر تصوف معطوف نيست و عمدتاً      

ويژه منـابع   هب (است و از منابع جديد بيشتري      متصوفه پرداخته  رت انضباطي عرفان  قدرت روحاني و قد   
  .استگرفتهبهره) تينلا

  : سؤالات پژوهش

پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه تأثير و تأثر متقابل عرفان متصوفه و سـپهر سياسـت در                   
يان در بستر   تر، رابطه عرفا و صوف    ايرانِ عصر مغول در شبكة روابط قدرت چگونه است؟ به بيان روشن           

تاريخي و بافت اجتماعي ايران با سلاطين و امراي مغول در شبكة روابط قدرت چگونه است؟ پرسش                 
فرعي پژوهش اين است كه عرفان و تـصوف و عرفـا و صـوفيان خانقـاه در شـرايط صـعب تـاريخي                        

مغـول وارد   هاي سـلاطين و امـراي       مطروحه، آيا در فرايند ارتباط با نخبگان سياسي، نهادها و سياست          
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-كـم انزواگرايانـه روي    آميز و واگرايانه يا دسـت     اند يا به روابط تقابل    آميز و همگرا شده   مناسبات تعامل 

  اند؟آورده

  :هاي پژوهشفرضيه

شكلي ساختاري ميان جايگاه ساحران، عقايد شـمني و  در ايران عصر مغول شاهد هم: فرضيه اصلي 
قـدرت  (هـاي متـصوفه و قـدرت خـرق عـادت صـوفيان       آموزهنگاه متافيزيكي مغولان با منزلت عرفا،       

بخـشي بـه قـدرت       قدرت به اقتدار از طريق مشروعيت      ها به تبديل  ، تساهل مغولان، و نياز آن     )روحاني
هاي مالي و حتّي تقاضاي مشاورة سياسي حكومت        اين امور باعث توجه، احترام، كمك     . سياسي هستيم 

- بـه شـكل    گرديد كه مـĤلاً   ) حقيقت/ رگزاران دانش عنوان كا به(نسبت به بزرگان عرفان متصوفه      مغول  

  . شددانش منتهي/ هاي قدرتگيري رژيم
هـاي صـوفي بـه اتكـاي قـدرت روحـاني، قـدرت              اي طريقت در چنين بستري، پاره   : فرضيه فرعي 

بخشي به قدرت سياسي سكولار حاكم       همگرايي، و يا همكاري و مشروعيت      انضباطي و دانش خود به    
. دنـد گردان از همگرايي و يا همكاري با قدرت سياسـي روي          ،نشينياما گروهي ديگر با زاويه    . تندپرداخ

صيل قـدرت سياسـي و تـشكيل دولـت           تح تأثير تشيع به تلاش در     تحت برخي ديگر از صوفيان عمدتاً    
از بالا بـه    تنها  مراتبي قدرت، قدرت نه   ان عصر مغول در شبكة روابط سلسله      بنابراين در اير  . آوردندروي

منزلـة محلـي بـراي      هـا بـه    خانقاه در جريان بود و   )  نابرابر صورتگرچه به (ن به بالا    پايين، بلكه از پايي   
  .دشدنرت روحاني و قدرت انضباطي ظاهراعمال قد

 :پژوهشو اهميت ضرورت 

نگيزخان مغول در    كه دوران تاريخي ميان هجوم چ      در آن است  رو  ضرورت و اهميت پژوهش پيش    
 1 ميلادي را بـه تعبيـر ميـشل فوكـو      16 حكومت صفوي در اوايل قرن        ميلادي تا تأسيس   13ايل قرن   او
يـشة سياسـي ايـران و       در تـاريخ اند   ) 105: 1382دريفوس و رابينـو،     (هاي ناانديشيده   توان از حوزه  مي

ه بـر محمـل     در اين دور  . اندداده كمتر مورد كنكاش و موشكافي قرار      ورزاناسلام قلمدادكرد كه انديشه   
همچنـين بـازه    . شوندهاي صوفيانة زيادي متولد و شكوفا مي      نوعي رواداري، مكاتب عرفاني و طريقت     

هويـت  «و رابطـة آن بـا       » هويت سياسي «بندي  م از حيث صورت   1500م تا   1200هاي  زماني ميان سال  
هـا طليعـه    مغـول چه، تهـاجم . در بستر موجوديت ايران فرهنگي نيز نيازمند عطف توجه است    » مذهبي

گـذار  به احتمال قريب بـه يقـين، ايـن   . شدآماده» گذار مذهبي«عه براي نوعي عصري بود كه در آن جام 
مثابه شـاخة مهـم سياسـي    به( صفوي در دوران حاكميت طريقت   » شدن مذهب تشيع  رسمي«مذهبي در   

  .استاثر مهمي داشته) عرفان متصوفه
                                                           

Michel Foucault - 1  
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  چارچوب نظري

 برگرفتـه از نظريـة ميـشل فوكـو پيرامـون مفهـوم       رود وميري پيش تحقيق حاضر در چارچوب نظ    
قـدرت  «عنـوان   ن مبنا، سه نوع متفاوت قدرت، تحت      بر اي . حقيقت است / و رابطة آن با دانش    » قدرت«

-ها با رژيـم   سپس رابطة آن  . دشوميديگر تفكيك از يك » قدرت انضباطي «، و   »قدرت روحاني «،  »سياسي

  .شوديمدانش واكاوي/ هاي حقيقت
.  منـد و فاقـد فاعـل هـستند        روابـط قـدرت، نيـت     . داندفوكو قدرت را در سراسر جامعه جاري مي       

: 1382دريفوس و رابينو، (قدرت يك نهاد سياسي و يا يك ساختار و يا قوتي كه ما از آن برخورداريم،               
گـذارد و  مـي  كه بر روي اَعمال ممكـن ديگـر اثر  قدرت، ساختار كلي اَعمالي است  . نيست) 314 -315

كند و يـا قـادر بـه انجـام عمـل            مياعل عمل است، زيرا فاعل، عمل     همواره شيوة انجام عمل بر روي ف      
خشونت ابزار يا پيامـد قـدرت       . »اي از اَعمال بر روي اَعمال ديگر است        اعمال مجموعه  ،قدرت«. است

ايت باشد يا ممكن اعمال قدرت ممكن است موجد حداكثر رض. است و نه جزئي از سرشت بنيادي آن
گـري دخيـل    در اعمـال قـدرت، اراده و محاسـبه        ) 358: 1382فوكو، الف،   . (است از كشته پشته بسازد    

به سخن خـود    . شودميگران و هركس ديگري ظاهر    است، اما تأثير كلي، خارج از چارچوب نيات كنش        
دانند اين است كه  اما آنچه نمي كنند،دانند چرا چنين مي   كنند، اغلب هم مي   دانند چه مي  مردم مي «فوكو،  

 چندسـويه قـدرت   ) 315 -316: 1382دريفوس و رابينو،    . (» كندمي] تبعاتي حاصل [كنند چه   آنچه مي 
) مردم نسبت بـه حكومـت     ( بالا   ين به و هم از پاي   ) حكومت نسبت به مردم   (ين  است و هم از بالا به پاي      

قدرت چـارچوب كلـي     . كندميبر و متحرّك عمل   شبكة روابط نابرا  روابط قدرت در درون     . كندميعمل
در ارتـش، بيمارسـتان، مدرسـه، زنـدان،         . اي خاص است  روابط اجبارآميز در زماني خاص و در جامعه       

آمـوز،   و سرباز، مـدير مدرسـه و دانـش    فرماندهمثلاً(ها،  همة گروه ) دربار و خانقاه در پژوهش حاضر     (
ها خارج است؛ هرچنـد ايـن روابـط         ي هستند كه از كنترل آن     درگير در روابط قدرت   ) زندانبان و زنداني  

م بر طبقة مسلط و هـم بـر   قدرت ه. بنابراين، سلطة جوهر قدرت نيست . مراتبي هستند نابرابر و سلسله  
  ) 312 -314: همان. (شودميلسلطه اعماطبقة تحت

ي با بدني رام و سر به       شود كه هدف توليد انسان    ميدر جايي ايجاد  » قدرت انضباطي «و،  از منظر فوك  
هـا،  ها، دانـشگاه ها، بيمارستانها، زندانها، پادگانتكنولوژي انضباط در نهادهايي چون كارگاه. راه است 

راهـي افـراد و   ربهشـان افـزايش در سـودمندي و س ـ     يابد كه هدف كلـي    ميمدارس، ادارات دولتي نمود   
در جريـان  ) 244 -245: همـان . (اسـت طور همزمان خصوصا در مورد طبقات فرودسـت     ها به جمعيت

، نظـارت دقيقـي بـر ايمـاء و          ) سـازي سـوژه (مثابه فرايند انقياد ايـدئولوژيك      اعمال قدرت انضباطي به   
سـاخته و  «گيرد تا فرد با دقّت تمام در درون نظم اجتماعي      ميهاي فرد صورت  اشارات، رفتار و فعاليت   

هـايي برخاسـته از   ها و تكنيـك اي مثال، در زندان، با روشبر. آيدبار» عادي و بهنجار«شده و  » اختهپرد
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اي مطيـع و    شده، سكوت، ورزش و كـار، سـوژه       ريزيهاي منظم و برنامه   قدرت انضباطي چون فعاليت   
  )191 -193: 1380مك دانل، . (شودميتابع عادات، قواعد و دستورات خلق

قـدرت سياسـي    ) 349: 1382كو، الف،   فو. (داندفوكو، دولت را شكل سياسي تازه اي از قدرت مي         
به معنـايي كـه     (ولي مفهوم حكومت و حكمراني      . نمودوان در نهاد دولت و حكومت رديابي      را شايد بت  

توان ها محدود نيست، بلكه مي به ساختار سياسي يا ادارة امور دولتصرفاً) در قرن شانزدهم هم داشت
وان مردم، بـر    هدايت و حكمراني بر كودكان، بر ر      . كردها هم اطلاق  بر شيوة هدايت رفتار افراد و گروه      

  )359: همان. (تعريف استبيماران در ذيل مفهوم حكومت قابلها و بر جماعات، بر خانواده
-ديمي قدرت را ادغـام    از نظر فوكو، دولت غربي مدرن، در درون شكل سياسي جديدي، تكنيك ق            

قدرت «وي اين تكنيك قديمي قدرت را،       . ا دارد است كه ريشه در نهادهاي مسيحي همچون كليس       كرده
. واسطة كيفيت اعتقاد مذهبي خود، حامل نوعي قدرت روحاني هستند         روحانيون به . خواندمي» روحاني

بيش رقيـب يكـديگر     وبودند و هم كم   وبيش به هم پيوندخورده   قدرت روحاني و قدرت سياسي هم كم      
  :شرح ذيل استبه» ت روحانيقدر«مختصات ) 349، 350، 352: همان. (بودند
. 2. اين قدرت، شكلي از قدرت است كه هدف نهايي آن تأمين رستگاري فرد در آخرت اسـت                . 1«

باشـد تـا خـودش را بـه     راند بلكه بايد آمـاده  شكلي از قدرت نيست كه حكم ميقدرت روحاني صرفاً 
كـه خواهـان فـداكاري از     طانيكند؛ بنابراين بـا قـدرت سـل        زندگي و رستگاري رعاياي خود فدا      خاطر
تنهـا مراقـب   شكلي از قدرت است كه . 3. دارد براي نجات تخت و تاج است، تفاوت       نب اتباع خود  جا

سرانجام ايـن نـوع از      . 4. كندمياش مراقبت  هر فرد خاصي در سراسر زندگي      كل جامعه نيست بلكه از    
ايـن  . شـود مالاع... ها،  ر روح آن   بدون تجسس د   بدون آگاهي از باطن و اذهان مردم،      تواند  قدرت نمي 

ايـن شـكل از قـدرت معطـوف بـه           . جـدانيات و توانـايي هـدايت آن اسـت         قدرت متضمن شناخت و   
، ) بـرعكس اصـل حاكميـت     (كنـد   مـي ؛ به خدا قرباني تقديم    )برعكس قدرت سياسي  (رستگاري است   
ت؛ بـا توليـد     ؛ در سراسر زندگي ممتد، مـستمر و حاضـر اس ـ          )برعكس قدرت حقوقي  (منفردساز است   

  )350 -351: همان(» .داردرد، پيوندحقيقت، حقيقت خود ف
اي نظـام حقيقـت و      هـر جامعـه   . اما از منظر فوكو، حقيقت بيرون از قدرت يا فاقد قـدرت نيـست             

توليـد اقتـصادي و     . شودمي گفتمان آن جامعه متجلي    سياست كلي خود را در مورد حقيقت دارد كه در         
رساني، در دانشگاه،     هاي آموزش و اطلاع   حقيقت در دستگاه  . ليد حقيقت دارند  قدرت سياسي نياز به تو    

. شـود توليـد و منتقـل مـي      ) هـاي مـذهبي   و در مقاله حاضر خانقاه و ساير مكان       (ارتش، نوشتار، رسانه    
بايد به مـسائل  . شودميساس آن درست از نادرست تميز داده   هاست كه برا  اي از قاعده  حقيقت مجموعه 

ايدئولوژي، بلكـه در قالـب      / نه در قالب علم   ) و در تحقيق حاضر عرفا و صوفيان      (وشنفكران  سياسي ر 
كننـد،  ميكه حقيقت را توليد و از آن حفاظت       هايي از قدرت    حقيقت با نظام  . قدرت بيانديشيم / حقيقت

ونـد دوري   در پي «دهنـد،   مـي ها حقيقت را تـداوم    كنند و آن  ميت كه حقيقت را القاء    و نيز با اثرهاي قدر    
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قدرت و دانش داراي رابطة همبستگي هستند، نه رابطة علّت و           ) 393 -1380:1395فوكو، ب،   . (»است
چه، رژيم  . در بازي قدرت درگير هست    ) رو شيوخ صوفيه  در پژوهش پيش  (روشنفكر عمومي   . معلولي

: 1382،  ابينـو دريفـوس و ر   . (كنندة عملكرد قدرت در جهـان جديـد اسـت         ز عناصر تعيين  دانش يكي ا  
، مبـارزاتي عليـه اثـرات قـدرت         »سـاز اسـت   هر قدرتي، مقاومت  «كه از ديدگاه فوكو،     البته ازآنجا ) 335
فوكو، الف،  . (ها عليه اشكال سلطه سياسي، مذهبي، اجتماعي و قومي است         گيرد كه يكي از آن    ميشكل
1382 :348(  

ابعـاد و شـقوق     »  پيونـد دوري   رابطة متقابل و  «توان  در فرجام چارچوب تحليلي تحقيق حاضر، مي      
را با يكـديگر و     ) قدرت سياسي در قالب حكومت، قدرت انضباطي، و قدرت روحاني         (مختلف قدرت   

  :گذاشتنمايشقدرت به شكل ذيل به/  دانشبا رژيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقيقت/ ها با رژيم دانشجلوهاي مختلف قدرت و پيوند متقابل آن: 1شكل
 ز آراء ميشل فوكونويسنده با اقتباس ا: منبع

  :و بررسيبحث 

توانـستند در   هـا مـي   براساس قانون ياساي چنگيزخـان مغـول، مـردم تحـت سـيطرة حكومـت آن               
ا در ياس ـ) 18: 1، ج1382جـويني،  . (شوندمندچارچوب نوع خاصي از سكولاريسم از آزادي ديني بهره    

يـك بـر    ي بـراي برتـري هـيچ      شود و راه ـ  داشتهبايد حرمت جملگي اديان پاس    بود كه   صراحتا ذكرشده 
) 205: 1369رشـيدوو،   . (صدور تمام اين فرامين در جهت جلب خشنودي خداوند بود         . ديگري نيست 

زادي تـسامح مزبـور در آ     . ترين رفتـار در امپراتـوري مغـول بـود         تسامح ديني، پيوسته بارزترين و ثابت     
بخـشي   و بـاور قلبـي بـه اثر         تمـام ادعيـان    داشت حرمت پيشوايان مذهبي   عبادت و آموزش ديني، پاس    

 حقيقت/ م دانش ژير

 )حكومت(قدرت سياسي
 قدرت روحاني  قدرت انضباطي
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هـا،  آميز اديان و اعتقاد به ارزش برابـر آن        دعاهاي آنان در حق حاكم زمان، تأكيد بر همزيستي مسالمت         
) 213-214: 1399احمدونـد،   . (دادمـي وشنود ديني خود را نـشان      علاقه به تشكيل مجالس گفت     نهايتاً

  . كردندهاي خود استفاده ههت ترويج انديشعرفان متصوفه از اين بستر مساعد در ج
 ميان باور قوي    1)ايزومورفيسم(شكلي ساختاري   اما فارغ از مĤثر رويكرد متساهل مغولان، نوعي هم        

مغولان به قوت و قدرت نيروهاي جادويي و شياطين و توسل به روحانيون شـمني بـراي حفاظـت از                    
شـد تـا مغـولان      ي ساختاري باعث  شكلاين هم . دارد عادات و كرامات پيران تصوف وجود      خود، و فرق  

غلط مشابه اعمال جادوگران قامان شمني بپندارنـد         قدرت معنوي عرفا و صوفيان را به       پس از فتح ايران   
جـويني،  . (نـشوند  تا به مصيبت، بيمـاري و فقـر دچار         و از خشم و عصبانيت بزرگان تصوف بگريزند؛       

 مريـد   ها غالباً غول و فرماندهان نظامي آن    با اين وصف سلاطين م    ) 88: 1350ابرو،  ) (149-147: 1350
يروان شـهير پيـران     ، احمد نگودار از پ    اولجايتوخان،  هولاكوخان، گيخاتو، غازان  . ديدندشيوخ صوفي گر  

  . روندميشمارمتصوفه به
 اجتماعي  -ر فكري ها با ساختا  ميان عقايد انحرافي مغول   ) ايزومورفيسم(شكلي ساختاري   دومين هم 

 شمني در چشم سلاطين     شكل روحانيون  تا در عمل عرفا و پيران تصوف به        گرديدباعثجريان تصوف   
 سـاخت    به گسترش تصورات عارفانـه و نفـوذ بزرگـان طريقـت در             اين امر طبيعتاً  . گردندمغول پديدار 

هـا و   نهادن شاهان عصر مغـول بـه مـشاوره        لزوم گردن . ودالوصفي نم قدرت در عصر مغول كمك زائد     
 مـسائل متـافيزيكي و      ها به احاطه پيران خانقاه بـر       تصوف، تالي بلافصل باور باطني آن      ارشادات شيوخ 

. دانـست هراسيد و احترام به شيوخ را واجـب مـي          مي مثلاً گيخاتو از شكوه صوفيان    . استماورائي بوده 
كرد از باورهـاي اساسـي صـوفيانه و         ميمام شئونات سياسي و حتّي شخصي سعي      هولاكوخان نيز در ت   

 به شيخ زاهـد     اولجايتوخان و   غازان) 660: 2، ج 1371بياني،ب،  . (الطبيعه مدد و ياري بگيرد    مور ماوراء ا
  از  احمد تگودار . بودندن اردبيلي نيز احترام زيادي قائل     الدي   داشتند و براي شيخ صفي     گيلاني ارادت تام 

ازات قاضـي مجدالـدين در      و در مقـام مج ـ    هنگامي كه اولجايت  . شدميمريدان شيخ حسن منكلي قلمداد    
-هـاي خـود بـه او احتـرام        كردند و بـا تكـان دادن دم       شتن قاضي خودداري  كشيراز برآمد، سگان او از      

كـرد و بـر نفـوذ كـلام         اولجايتو نهادينه اين واقعه ترس از هيبت و كرامات پيران خانقاه را در            . گذاشتند
 اينكه در دوران سـلطان      گو) 1019: 3ج،  1377حقيقت،  . (پيران صوفي بر ساخت قدرت مغولان افزود      

كيدي كه بـر    بود، از همان آغاز با تأ     ن پادشاهي مسلمان به سلطنت رسيده     عنواتو كه رسماً به   يمحمد الجا 
وفي و قـدرت روحـاني      جنبة اسلامي حكومت خود داشت، عرصه براي فعاليـت گـستردة عرفـاي ص ـ             

داد كه به سمت زهد و تقوي       ت را به افرادي مي    لويوو در گزينش امراي مقرب خود، ا      تيالجا. بودبازشده
بياني، ب، ( )29: 1348كاشاني، . (بودندعات و عبادات و صيام و صلاه شهرهموصوف و به قيام اركان طا

                                                           
Isomorphism -1  
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الـدين اردبيلـي بـود و     ابوسعيد بهادر در دوران سلطنت خويش از مريدان شيخ صفي    ) 482: 2، ج 1371
الـدين اردبيلـي در     نفوذ شيخ صفي  . ماده پذيرش اندرزهاي شيخ بود    برد و آ  ميسرهپيوسته در معيت او ب    

 گاهي او را مورد عتـاب       ي بود كه  حدر دستگاه سياسي ابوسعيد بهادر به     قالب نوعي قدرت انضباطي، د    
-گفت كه بـا كـودكي مـي   ميشيخ با پادشاه چنان سخن«ز داد و براساس قولي از ابن بزاميخويش قرار 

شـدن  خاصه در اين دوره، همكاري صوفيان با دولت مغول منتج به غني           ) 290: 1329بزاز،  ابن(» .گويد
در عـصر مطروحـه، امـاكن مقـدس         ) 28و  310: 1380كياني،  . (اماكن زيارتگاهي مشايخ صوفي گرديد    

صـورت وقـف بـدان        هـايي را بـه    صفويه در اردبيل از حمايت ايلخانان حاكم برخوردار بود كـه زمـين            
تيمـور نيـز   ) Lambton,  1988: 322-323. (بودند از پرداخت ماليات هم معافراًبخشيدند و ظاهمي

  )Ibid, 14. (عنوان وقف به زيارتگاه عرفاي اردبيل بخشيدها و روستاهايي را بهزمين
- همـداني، و غيـاث     االلهرالدين طوسي، فضل  يها و وزراي قدرتمندي همچون خواجه نص      صدراعظم

نفـوذ كـلام    ها، از تابعان پيران خانقاه بودند و خارج از دايـرة            ميت مغول الدين محمد نيز در عصر حاك     
الدين ارتباط مريد و مرادي داشـت و        الدين محمد با شيخ صفي    غياث. رفتندنميشمارعرفا و صوفيان به   

. دادن و آبادي را محـور كـار خـويش قـرار           نگرفت و عمرا  رش انتقام حتّي به پيشنهاد وي، از قاتلان پد      
 سياسـي طريقـت     نقـش ) 172: 1350ابـرو،   . (شدالدين به مقام وزارت نائل    با حمايت شيخ صفي   بعدها  

اي نامه. نمودتوان مشاهدهوسيلة تأثير شيخ باخرزي بر روي محافل حكومتي مغول مينقشبنديه را نيز به
فـوري  وجـه   نوشته، بـه ت –خان  عميد يكي از وزراي جغتاي-ين حبشالد  الدين به قطب    كه شيخ سيف  

كـه  تـر اين  مهم. استكردهاند اشاره هاي رسمي كه در خدمت غير مسلمانان      به وظايف اسلامي در سمت    
در تعدادي از . به اسلام دارد) اردوي زرين(باخرزي نقش مهمي در گرويدن بركه، خان اولوس جوجي 

كردنـد و تحـت     قـات الدين در بخـارا همـديگر را ملا        طور آمده كه بركه و سيف       اسناد موثق و اوليه اين    
د، در برابـر عمـوم بـه اسـلام اقـرار             بـه خـاني رسـي      1257ارشادات شيخ بـود كـه وقتـي او در سـال             

  )152: 1386دويس، .(آورد
شدن برخي  تمندپشتيباني متقابل قدرت سياسي مغول از قدرت روحاني مشايخ صوفي منجر به ثرو            

براي مقامات سياسي   . كردندم از حاكمان عادت   هاي منظ   افت كمك اي كه به دري   گونهها انجاميد، به  از آن 
ان ابوسـعيد تيمـوري     باب نمونه سلط  من. گرديدرساندن رئيس خانقاه تا حدي عادي       قدرتمغول نيز به  

عنوان متولي خانقاه ولايـت  مي به الدين احمد جا  الاسلام خواجه رضي  يد صلاحيت شيخ  به تصديق و تأي   
-به آستانه مقدسه و تربـت معطـرة حـضرت شـيخ           « ارادت خود   اي به كمال    پردازد و طي نامه   جام مي 

الاسـلام احمـد    الاوتاد، امام الحرمين، مرشد الثقلين، شيخ     العالم، قطب المشايخ في الاسلام الاعظم، سلطان  
  )314: 1341نوايي، . (دارداشعار و اعتراف مي» جام

اي از صـوفيان    نمادين ميان پارهاي نزديك وبا اين وصف، در سپهر حاكميت مغولان بر ايران رابطه       
هايي كـه بـا   شاهزادگان سكولار مغول اغلب در بزنگاه. استمدار و حاكمان سكولار وجودداشته    مذهب
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صـدد تقويـت    شـدند، يـا در    رقباي خود بر سر كسب، حفظ و بسط قدرت سياسي دچـار مـشكل مـي               
يتهاي تاريخي  ثال براساس روا  براي م . آوردندميمت خود بودند، به مشايخ صوفي روي      مشروعيت حكو 

كـــرت توجـــه خاصـــي بـــه مقبـــرة شـــيخ احمـــد جـــام و زيـــارت آن  كثيـــري از حاكمـــان آل
 خراسـان تحـت لـواي ايلخانـان     كرت كه در شرقحاكمان آل) Mahendrajah, 2016: 115 .(داشتند

از ماليـات   رقة صوفي را    دادند و اين ف   ميهاي مقدس طريقت جام را توسعه     كردند، زيارتگاه ميحكومت
مقامـات  . كردنـد ميكوچك مقدس در نزديكي خود را تحمل      ها يك ايالت    به بياني آن  . بودندكردهمعاف

سلـسله خـود بـا شـيوخ متـصوفه          بخشي بـه    هدف افزايش اعتبار خود و مشروعيت     كرت با   سياسي آل 
سابقه در امور   ت بي كردند و در مقابل به صوفيان جام اجازة دخال        ده و پيوندهاي خوني برقرار    كرازدواج

ني خود، نوعي مجوز ديني بزرگان طريقت جام نيز در مقابل، به اعتبار قدرت روحا. دربار خود را دادند 
أييـد دينـي    تصادفي نيست كه وقتـي پيـران جـام از ت          . كردندكرت در باب حق حكمراني صادر     را به آل  

يوخ جـام در زمـان رسـيدن بـه          واقع ش در. كردكرت سقوط كشيدند، سلسله آل  كرت پا پس  حكومت آل 
تا با هـر قـدرتي      بودند  پيران جام آماده  . بودند) Pragmatist(قدرت سياسي، بيش از هر چيز عملگرا        

كردند كـه   ها احساس وقتي آن . برسندتوافقبه) خواه ترك باشد، خواه تاجيك     (كردميكه هرات را كنترل   
دادن صوفيان جام با نشان   . ها همسو شدند  ه سرعت با آن   ها است، ب  موج آينده قدرت در اختيار چغتايي     

برآيند ايـن   . آورندكرت بيشتر دوام  سبت به حاميان پيشين خود يعني آل      پذيري توانستند ن  چنين انعطاف 
) Potter, 1992: 101.(صـورت ارثـي بـود    جام در خانواده شيخ احمد جـام بـه  امر تداوم كنترل مقبره

ه به كنش سياسي برخـي از اصـحاب خانقـاه، شـايد بتـوان بـا نظـر يكـي از             سان با نگاهي بدبينان   بدين
خود را بـه بادهـاي غالـب        هاي   بادبان ها معمولاً ها و زيارتگاه   متوليان مقبره  :ي شد كه  راپژوهشگران هم 

 مـستعد حمايـت از    كردند و معمـولاً   ميهاي سياسي خود با احتياط عمل     زدند، در وفاداري  ميزمانه گره 
  )McChensey, 1991: 308 (.بودند كه اقبال بيشتري براي كسب و حفظ قدرت سياسي داشتگروهي 

بود كه ارتباط نزديك با دولت و پذيرفتن هدايا        معتقد اما در ميان عرفاي صوفي، مكتب ديگري قوياً       
بايسته و شايسته نيست كه مشايخ صوفي وارد سپهر سياست شوند و            . از سوي پيران قوم، مفسده است     

صـورت نفـوذ معنـوي      بياورند؛ چه در غير ايـن      نزديك با مقامات سياسي مغول روي      يا به روابط خيلي   
الـدين   ييد همـين سـياق، طريقـت كبرويـه و رهبـر آن نجـم      در تأ. خواهنددادخود را در جامعه ازدست    

كبروي در آسياي مركزي پس از ارتكاب خطاي محاسـباتي در حمايـت از حاكمـان محلـي منـصوب                    
هـاي تيمـور، دچـار افـول      جغتاي مغول، كه در حال شكست از تيمور بودند، مقارن با پيـروزي     خانات

اين در حالي است كه پيشتر كبرويه در آسياي مركزي حضوري چشمگير و مقتدرانـه               . آشكاري گرديد 
نـان  ها را سبب گرايش ايلخا    اي كه آن    گونهي، اجتماعي و اقتصادي داشتند، به     هاي سياس در تمام منظومه  

هـاي اوليـة    رغـم موفقيـت   درواقع علي . اندكردهزگشت مجدد اين دين به ايران تلقي      مغول به اسلام و با    
توانستند روي تـأثير    شيوخ كبروي ن  «خرزي، ديگر   ن با هاي عرفان متصوفه چو   سياسي و اقتصادي چهره   
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ي در   نقـشبند  كننـد و بـسيار كمتـر از شـيوخ         هاي حاكم حـساب باز    آمده در ميان گروه   دستسياسي به 
  )147،157،164،167: 1386دويس، . (» بودندتوسعه مؤسسات مادي خود موفق

هاي اوليـه  در ميان صوفيان مخالف آميختن با قدرت سياسي، طريقت عرفاني چشتيه، خاصه چشتي           
آنان گروهي از صوفيان ايراني بودند كه در گيرودار حملة مغـول بـه هندوسـتان     . نماينددر هند مهم مي   

به هندوستان بـرد و     ق معين سنجري طريقة چشتيه را از ايران         .  ه 634تر در سال    به بيان دقيق  . ريختندگ
دليل امتناع از پذيرش خدمات دولتي، اجتناب ها بهآن) 669: 1، ج1370بياني، ج، ( .داددر آنجا گسترش 
. اندشدهرد توجه واقع  هاي مالي مو  دن پذيرش كمك  مكاري سياسي با پادشاهان و ردكر     از همگرايي و ه   

)Nizami, 1974: 240-248 ( پـذيرش هرگونـه   هـا را از آن» نامـه خلافـت «گواهي جانشيني يا همان 
هـا نيـز   اي قـرائن تـاريخي آن  گرچه مطابق پـاره ) Ahmad, 1962: 143. (كردميهداياي سلطنتي منع

 با مقامـات سـكولار مغـول بـه          هاي مالياتي هاي مالي و معافيت   گاهي ناگزير بودند براي دريافت كمك     
 غالب در ميان جماعـت متـصوفه،   رسد رويةمينظررغم اين، بهبه) Potter, 1992: 101. (تفاهم برسند

طور كـه   واقع همان در. استهاي قدرت سياسي بوده   گرايش به استفاده از منابع ثروت و ارتباط با كانون         
ون وسطي تصوف و دربـار هرگـز از يكـديگر           كند در ايران عصر مغول در قر      مي گوشزد 1كارل ارنست 

-نمـوده ست وقف زمين از سوي سـلاطين را رد هاي نخستين ممكن ابا وجود آنكه چشتي . جدا نبودند 

. دانـد مـي ويژه طبقـات ثروتمنـدتر اقبـال نـشان        هباشند، اما به پذيرش هدايايي از ساير طبقات جامعه، ب         
)Ernest,1992: 88-89 (بزرگـان  . يقت چشتيه از اعضاي دربار يا دولت بودندبسياري از شاگردان طر
د، شكل  كر  ميگيري اسلامي مناسبي اختيار   وضوح نهاد سلطنت را در صورتي كه جهت       كتب چشتيه به  م

  )Ibid. (گرفتندميطبيعي اداره جامعه درنظر
 و توان صوفيان جاميهاي قدرت سياسي و ثروت مي در باب نوع مناسبات مشايخ متصوفه با كانون       

به سخن فراختـر، اگـر مـشايخ جـام را بتـوان      . نظرگرفتچشتيه را دو سر يك طيف متلون در       صوفيانه  
 -يـات سياسـي    در نقطـة مقابـل ح      نهاد، صوفيان چـشتيه دقيقـاً     نام» هاي صوفي اشراف و اريستوكرات  «

اي  نمونهتاًشوند كه عمدميظاهر» قديس«مثابة يك گروه ها به چشتي. كردندمياجتماعي خود را تعريف 
تـرين  هـا در عميـق    موقعيت جغرافيايي خانقاه آن   . سازدميمتبادراز صوفيگري پيش از مغول را به ذهن         

منطقـه اطـراف محـل      . رسـاند ها از حاكمان سياسـي مغـول يـاري        گزيني آن   غور به انزواطلبي و دوري    
داشت، ر و مرور قراردر كريدور اصلي عبوسكونت فرقة چشتيه برخلاف محل استقرار طريقت جام كه      

هيچ جمعيـت يـا     . بودشدهاي به مرداب بدل   طور فزاينده ز فتح مغول، به   منطقه كم جمعيتي بود كه پس ا      
سان، بـراي صـوفيان   بدين. نداشتس يك خانقاه بزرگ و قدرتمند وجودپايگاهي براي حمايت از تأسي  

  )Potter, 1992: 89. (فيان جام بودتر از صولحاظ جغرافيايي، غيرسياسي ماندن بسيار سهلچشتيه به

                                                           
1- Carl W. Ernest  
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هاي سياسي صوفيان در ايران قرون وسـطي، ايفـاي           يكي از مهمترين كاركردهاي اجتماعي و نقش      
 و ميـان حكمرانـان و       ،نقش ميانجيگر در ميان مخالفان سياسي، بين رهبران قبايل و مقامـات حكـومتي             

 حملـه و    جسته براي نجات شـهرها در زمـان       ادرمياني صوفيان بر   از مداخله و پ    خصوصاً. باشدمردم مي 
آميـز  ميانجيگري و مذاكرة موفقيت   . محاصرة نيروهاي حكومتي مغول مصاديق كثيري در دسترس است        

 مغـول، سـالي      و مالي شهر از دسـت فرمانـدة        يشيخ مشهور سهروردي، بهاءالدين زكريه و نجات جان       
 مثال ديگر در ايـن بـاب، پادرميـاني شـيخ            )157-158: 1383الهروي،  . ( موارد است  نويان يكي از اين   

  اسـت كـه نهايتـاً      1315الدين كارت از زندان در سـال          علاءالدولة سمناني در جهت آزادي ملك قياس      
  )24-23: 1339فصيح خوافي، . (كردگشت او به قدرت در هرات را فراهمامكان باز

هـا بـه      در گسترش خانقـاه     هاهاي نفوذ نظام فكري صوفيان در عصر حاكميت مغول        يكي از نشانه  
عنوان مراكزي براي تجمع گروهي مشايخ، صوفيان، و تربيت و تكامل مريدان و حتّـي تـدريس علـوم                   

. گرديـد   ميچارچوب نوعي قدرت انضباطي اعمال    شود كه در      ميسلامي و تأليف كتب متصوفه نمودار     ا
اهل خانقاه بـه دو دسـتة       . هدف اصلي ايجاد آرامش و فراغت خاطر در جهت عبادت و خودسازي بود            

دادند كـه     مينظر شيخ خانقاه انجام   شدند كه هريك وظايف خاصي را تحت        ميسيممسافران و مقيمان تق   
-محـض مريـدان از ايـشان را بـه         اين موضوع منزلت بالاي شيخ در سلسله مراتب تصوف و فرمانبري            

ا اهل خانقاه، آداب برخورد مـسافر       گفتن ب ورود و خروج از خانقاه، آداب سخن      آداب  . گذارد  مينمايش
رفـتن و   ها، آداب صـحيح راه    با شيخ خانقاه، حفظ حرمت سماط و سماع، نصيحت مبتديان و ارشاد آن            

هـاي   و مجـازات   نـشيني، تنبيـه   شويي، آداب چلـه     يي و فراشي و رخت    پوشيدن، آداب سقا  صحيح لباس 
. كنـد   مـي ها حكايت يق و دشوار در خانقاه     انضباطي دق  صوفيان خطاكار و جزء اينها، از وجود يك نظام        

ي بود كه بـه     ها در دوران مغول حتّي به حد      گسترش سريع خانقاه  ) 67-95: 1395طاهري و سنجاني،    (
عنـوان كـانون تجمـع علمـا و روحـانيون         صورت رقيبي جدي براي مساجد بـه        بهاي محققين،   باور پاره 
م در اطـراف قبـور بزرگـان صـوفيه در      1365م تـا   1305هـاي   در بين سـال هايي تقريباً زيارتگاه. درآمد

در ) Golombek, 1974: 430. (شـد پير بكـران، اردبيـل و بـسطام سـاخته    شهرهايي چون جام، نطنز، 
 ,Ibid. (كردندمياخت خانقاه با جامعة صوفي همكاريبيشتر موارد، نمايندگان دولت ايلخاني نيز در س

شد، از جملة در تبريز و همـدان        هاي كثيري در ايران ساخته    نقاهخان، خا در دوره حكومت غازان   ) 427
 و اولجـايتو ) 188-189: 3، ج1333خوانـدمير، . (بودنـد منـد كه هر دو از موقوفات چشمگيري نيز بهـره   

گرچـه در   ) 658: 1350حـافظ ابـرو،     . (نهادنـد هاي زيادي را براي صوفيان بنا     ابوسعيد بهادر نيز خانقاه   
شود، ليك بر سر جذب مريدان گـاهي اوقـات از           نميها ديده صوفيان رقابتي ميان آن   هاي  توسعة خانقاه 

  ) Rizvi, 1978: 98. (استهايي شدهقولهاي متصوفه چون جام و هرات نقلهماوردي ميان كانون
ها و تعيين مقرري و نذورات دائمي، كـه   ها از محل املاك موقوفي خانقاه      آن در عصر صوفيان ايضاً   

د، از قـدرت مـالي بـالايي        ش ـمـي هـا انجـام   استفاده از پـشتيباني معنـوي و بركـات انفـاس آن           با هدف   
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ها اموال وقفي   ها و زيارتگاه    واقع شالودة ثروت مقبره   در) 257-258: 2، ج 1377آملي،  . (دشدنبرخوردار
وقـف  . دنمـو بود كه از طريق آن زيارتگاه و خانقاه منابع مادي و ثروت خود را دريافت و مديريت مي                 

براي يك نهاد وقفي، طـول حيـات و   . داشتي دوامتوجهطور قابل عنوان روشي براي حفظ سرمايه به    به
هـاي نـويني در جهـت افـزايش         ماندگاري به معناي يافتن مستمر درآمد تازه، موقوفات جديد يا روش          

  ) McChesney ,1991 :317. (درآمد موقوفات موجود بود
-بنديا در طول تاريخ اسلامي از نظر تأمين معاش به دو گروه كلان دسته   اي از محققين، عرفا ر    پاره

سـلماني،  (كننـد   مـي  راه فتوحات و نذورات مردم تأمين      گروهي از صوفيان كه رزق خود را از       : اندكرده
-و گروهي ديگر از عرفا كه معتقدند بايد با دسترنج خـود رزق روزانـه را تحـصيل                 ) 217-228: 1395

بگيـريم،  كم هرچه از دوران اوليه تصوف فاصله      ن اين است كه آمار صوفيان شاغل، دست       ققدر مت . كنند
-نمونه. يابد  ميكنند، افزايش ميرتزاقشود و در آن سو، تعداد كساني كه از راه فتوحات ا           بسيار كمتر مي  

 اقـوال   كنـد و حتـي در     مـي ج خانقاه را از دسترنج خـود تـأمين        هايي مانند ابوالحسن خرقاني، كه مخار     
اند كه با توسل بـه      ش نيز، بيل و دشت و زمين و كار، جايي درخور دارد، بسيار كمتر از گروهي               اعرفاني

برخـي از   ) 224-228،  217: همـان ( .كننـد گفتمان تصوف، رزق خود را در جاي ديگري جستجو مـي          
قتصادي متعاقب هاي اها را با هجوم مغول و شكستپژوهشگران معاصر افزايش گرايش مردم به خانقاه

مايـل هـروي، بـه نقـل از     . (انـد دانستهسلاطين مغول به جريان تصوف مرتبط  وبيش  آن و نيز ارادت كم    
نـان  ولي بسياري از اسناد مربوط به اين جريان پيش از حملـة مغـول قطعيـت چ                ) 225: 1384سلماني،  

. اسـت نيـز وجودداشـته    فتوحـات گـاه اجبـار مـردم          اينكه در اهداي ايـن     گو. كندميحكمي را متزلزل  
  )225 و 227: 1395سلماني، (

هاي صـوفيانه شـيعي مبـارز ماننـد سـربداران در            پس از فروپاشي حكومت ايلخاني، برخي از فرقه       
سنت نظيـر  هاي اهلبرخي از فرقه. دادندهاي كوچكي را تشكيل  ها در طبرستان دولت   سبزوار و مرعشي  
در برهة تاريخي سـلطة  ) Graham, 1992: 173- 190( .نداللهي حتّي به تشيع گرويدكبرويه و نعمت

واسـت، امـا بعـضي      خمـي تعاليم ديني از مذهب اهل تسنن بر      م اگرچه اكثر    15م و   14مغولان در قرون    
هـاي  در متن آموزه  ) عج( ظهور مهدي    و انتظار ) ع(يم تشيع همچون بزرگداشت علي      رئوس اصلي تعال  

اي هـاي تـوده   نمايـد كـه بـه ظهـور جنـبش         مـي و عامـل را طـرح     امير ارجمند د  . بودمذهبي سربرآورده 
تمركز سياسـي ايـران فرهنگـي،       نخست آنكه در شرايط عدم    : كندميتجديدنظرطلب در اين زمان كمك    
. مايـد نها را در جهت كنش سياسي بـسيج         ودهتواند ت هاي ماركس، مي  اين دين است كه برخلاف آموزه     

گرايانه نخبگان كاريزماتيكي همچون پيـران  گرا و منجي انتظارات هزارهكشيدن دوم آنكه همزمان با زبانه 
د پيـروان   توانن ـراحتـي مـي   شوند، به ميپسند پشتيباني كان عارف كه با گفتمان تصوف عامه      خانقاه و سال  
بخـش قـدرت    آيد كه تجلي  ميگرايانه و موعودگرايانه پديد     ارهسان نوعي جنبش هز   بدين. ندخود را بياب  

. شده اسـت  زماي شخصي شديد به يك رهبر تحسين      دادن كاري است و مشخصة بارز آن نسبت     روحاني  



 219/   اجتماعي ارتباط عرفان متصوفه با سياست و قدرت در ايران عصر مغول- بررسي تاريخي

شـدن بـه يـك رهبـر     تسليمدر اينجا ذهنيت حاكم بر مردمان و نخبگان آن است كه رستگاري از طريق   
 Amir arjomand. (باشـد مـي )  عـج ( مهـدي  شود كه زعامتش در طول اقتـدار ميشده حاصلتحسين

 در اين ميان شايد سربداران نخستين مكتب صوفي مسلكي باشند كه در خراسـان بـه   )83 ,82  :1984
و )  عـج (سازي براي ظهور امام مهـدي         پيروي از تعاليم شيخ خليفه و شيخ حسن جوري با هدف زمينه           

تـوان ميـدان جمـع تـصوف و تـشيع           واقـع سـربداران را مـي      در. شوندميدر ذيل گفتمان تشيع تشكيل    
البتـه  . سو و جمع ميان قدرت روحاني و قدرت سياسي از ديگر سو نام نهـاد                 از يك  )1:1388رضوي،  (

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين دگرديسي از سني به شيعه، نه يك تحول تـدريجي بلكـه يـك                      
 ميلادي هم در مورد صفويان و هم در مـورد كبرويـه             15اني بوده كه در اواسط قرن       تغيير دفعي و ناگه   

 ميلادي  16سمائيل صفوي در اوايل قرن      رسيدن شاه ا  قدرت پس از به   اللهي ظاهراً    طريقت نعمت  .دادرخ
 ,Potter. (اسـت وبيش اثرگـذاربوده در تمام اين تغييرات، ملاحظات سياسي كم. داديعت خود را تغييرب

1992: 81-82( 

 ـ تخاطر داشتند، ماننـد كـار  تسنن تعلقياني مانند صوفيان جام كه به اهل  صوف ه حكمرانـي بـر   هـا ب
بودنـد و نيـازي بـه اعـلام         ها به ادارة دولت كوچـك خـود راضـي         آن. كردندميمنطقه محدودي بسنده  

 مشايخ جام قبلاً  . كردندنميتر احساس ا توسعة حكومت خود بر مناطق وسيع      استقلال از دولت مغول، ي    
ن، بـه هـيچ الـزام مـذهبي در     سان ساير صـوفيا هداشتند و ب هرات به ساخت قدرت سياسي دسترسي    در
هـاي صـوفي    به لحاظ ايدئولوژيك، آن دسته از گـروه       . نداشتندهت اعمال مستقيم قدرت سياسي باور     ج

آوردند، در قياس بـا صـوفيان طريقـت          به تأسيس دولت روي    همچون سربداران و صفويان كه مستقيماً     
شدن رويكـرد  هاي شيعي در غليظهقدر مسلم پذيرش آموز. جام يا طريقت چشتيه بسيار تندروتر بودند    

 دگرانـديش كـه در      هـاي در نقطه مقابل، صوفيان جامي و چشتيه به جنبش        . استها مؤثربوده سياسي آن 
  )Ibid, 102. (شدندنميپيرامونشان قرارداشت، جذب

  :گيري نتيجه

  :رو به شرح ذيل استترين نتايج حاصله از تحقيق پيش مهم
تأثير قدرت انـضباطي، قـدرت   يران قدرت سياسي و حكومت تحت  بر ا در عصر حاكميت مغول     . 1

تنها از بالا به پـايين،      در اين زمان قدرت، نه    . تصوفه بود گرفتند كه در يد عرفان م     ي قرار روحاني، و دانش  
مراتبـي  له به شكل نوعي شبكة سلس     در جريان بود و   ) ورت نابرابر گرچه به ص  (ن به بالا هم     بلكه از پايي  

هـاي تـاريخي،   ي از بزنگاه  در بسيار  طرفه آنكه قدرت عرفا و صوفيان بر دولتمردان مغول،        . كردميعمل
با اين وصف، اعمال قدرت سياسي سران مغول بر پيـران           . با رضايت سلاطين و امراي مغول همراه بود       

هـا  و مريدان صوفي در شكل خاص و جامعة ايران در شكل عام با مقاومت عرفا، صوفيان و مريدان آن               
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مقاومت مزبور خود، متكي بر منابع و ابعاد ديگري از قدرت، نظير قدرت روحاني و قـدرت                 . شدهمراه
  .انضباطي بود

 كرامـات و     برخاسته از تزكية نفـس،     قدرت روحاني و قدرت انضباطي مشايخ صوفيه كه عمدتاً        . 2
ين، شاهزادگان و   ها است، با هدف هدايت و رستگاري مريدان، مردم عادي، سلاط          توان خرق عادت آن   

توانـست بـدون      با توجه به تزكية نفوس پيران خانقاه، قـدرت روحـاني نمـي            . شدميانجامامراي مغول   
قيقت، خاصه حقيقت خـود  همچنين اين قدرت با توليد ح    . گرددها اعمال آگاهي از باطن و اذهان سوژه     

دنبـال بهنجارسـازي    ي، بـه  ر جريان اعمـال قـدرت انـضباط       همچنين عرفان متصوفه د   . داشتفرد، پيوند 
هاي اسلامي ساخته  ها را در بطن نظم اجتماعي منبعث از آموزه     ويژه حاكمان مغول بود تا آن     هها، ب   سوژه

  .شدولتمردان حاكم نتايج ملموسي حاصلي از دشدن بسيار با مسلمانو پرداخته كند كه نهايتاً
 توامان صورتهقدرت روحاني و قدرت انضباطي بمثابة كانوني براي اعمال ها بهدر اينجا، خانقاه. 3
گـردد و   قـدرت متبلـور مـي   / عنوان مكاني براي تعين رژيم دانش   ها به شوند؛ نقش ديگر خانقاه     ميظاهر

-كن است كه قدرت بدون دانش اعمـال       ممچراكه غير .  اين بازي قدرت درگير هستند     شيوخ صوفيه در  

  .  منتهي نشودممكن است كه دانش به پيدايش قدرتشود و غير
اي موارد شـاهد ايجـاد تركيـب       در جريان تعاملات پيران اهل طريقت با حكومت مغول، در پاره          . 4

مـدار ايـران بـا حاكمـان        روحاني ميان طيفي از صوفيان مذهب     غريبي از پيوند قدرت سياسي و قدرت        
حتّـي در   . شـد اسـتفاده ت منافع عموم مـردم از آن        سكولار مغول هستيم كه البته در بيشتر موارد در جه         

ها هستيم كـه    هاي تاريخي شاهد اتخاذ سياست عملگرايانه از سوي صوفياني چون جامي          بعضي موقف 
اسـت  در منطـوق سي   » اصل بقاء «بيش از آنكه با اصول دستگاه فكري عرفان و تصوف سازگار باشد، با              

 ـ           .موافق است  كيدشـان بـر    داننـد؛ تأ  ر بـاد مـي     عارفان بزرگ، منزل در دايرة حيرت دارند؛ بنياد عمر را ب
گراي عرفاني از همان آغاز از بنيـاد        درويشي و خمول و دوري از اجتماع سياسي است؛ و انديشة باطن           

هاي واقع در باب نوع مناسبات مشايخ متصوفه و عرفاي خانقاه با كانون            در .نااجتماعي و ناسياسي است   
تـوان انديـشه و مناسـبات عرفـان         م و نمـي   قدرت سياسي و ثروت شاهد دو قطب كاملا متضاد هـستي          

اي چون سـربداران بـه قـدرت          پاره. واگرا فروكاست  به يك قطب انز    متصوفه را با قدرت سياسي صرفاً     
-هـاي قـدرت سياسـي و ثـروت مـي       با جريان  ازند، بعضي نظير صوفيان جامي كاملاً     يميسياسي دست 

سان، پس از حمله مغول بدين. گريزند ميآميزند، و برخي ديگر چون طريقت چشتيه از قدرت و ثروت
كوشـند بـا اسـتفاده از     ند، ليـك مـي  بكة روابط نابرابر قدرت درگيربه ايران گرچه عرفا و صوفيان در ش  

قدرت روحاني و قدرت انضباطي خود در جهت تعديل سلطة سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي قـدرت                  
  .نمايندي و حكومت حاكم مغول حركتسياس
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Abstract 
The leading research aims to analyze the type of political-social relations of 

Sufi mysticism with the sphere of politics and political power in Iran under the 
Mongol dynasty. In this case, it explores the period between 1200 AD and 1500 
AD with an analytical and historical method. The important question is that Sufi 
mysticism in the above historical conditions, did they enter into converging and 
important relations with the sultans and Mongol dynasty, or did they turn to 
divergent and confrontational relations, or at least isolationist? In response, it is 
stated that the tolerant spirit of the Mongols, the structural homogeneity between 
the status of magicians and the beliefs of the Mongols with the dignity of mystics 
and the teachings of mystics, and the need of the Mongols to transform hard power 
into authority through legitimizing power, together cause attention, respect, and 
assistance. The financial and even political advice of the Mongol sultans was 
compared to the old Sufis. In such a situation, some Sufi schools relied on their 
spiritual power, disciplinary power, and knowledge to cooperate and legitimize the 
secular government. But another group turned away from convergence with 
political power. Also, the political power of Mongol was influenced by the spiritual 
power, the disciplinary power, and the knowledge that was reminiscent of Sufi 
mysticism. Therefore, in the network of power relations, power flowed not only 
from the top to the bottom, but from the bottom to the top (although unequally). 
Here, monasteries appear as a focus for the exercise of spiritual power and 
disciplinary power of mystics and Sufis. 
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